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مرور عطف

آزادی و جبر
شــرق: «مأمور کنتــرل گذرنامــه در فرودگاه  �

لنــدن گفت: بــه خانه خوش آمدید آقا. ســایمن 
لیلند بــه او نگاه کرد، مثل کســی که همین حالا 
چیز مهمی شنیده است که به او مربوط می شود. 
لیلنــد گذرنامه اش را گرفت. گفت: ممنون. خیلی 
ممنون. آهســته از راهرو به ســوی پله برقی، که 
به پایین و محــل تحویل چمدان ها می رفت، قدم 
برداشت. هرازگاهی کنار می کشید، می ایستاد و به 
همه  چیز طوری نگاه می کــرد که گویی اولین  بار 
است آنها را می بیند. بعد روی پله ها گذرنامه اش 
را ورق زد و به عکســش نگاه کــرد. آخرین مرتبه 
در اتاق کارش در تریست به آن نگاه کرده بود. در 
آنجــا عکس آدمی بدون آینــده را دیده بود. حالا 
عکس کســی را نشــان می داد که درِ آینده باز بر 
رویش گشــوده شــده اســت. هنوز نمی توانست 
درست باور کند. مدتی طولانی به عکس نگاه کرد 
و پایین پلکانی که بر آن سوار بود و زیر زمین ثابت 
ناپدید می شد ســکندری خورد...». این آغاز رمان 
«وزن کلمات» از پاسکال مرسیه است که به تازگی 
با ترجمه مهشــید میرمعزی در نشــر افق منتشر 
شده است. پاسکال مرسیه در واقع نام مستعار پتر 
بیری، رمان نویس، فیلسوف و زبان شناس معاصر 
سوئیسی است که در سال ۱۹۴۴ متولد شده است. 
او از سال ۱۹۶۴ در رشته های فلسفه، زبان شناسی 
کلاسیک، هندشناســی، فلسفه کلاسیک و ادبیات 
انگلیســی در لندن و هایدلبرگ تحصیل کرد و در 
سال ۱۹۷۱ مدرک دکتری اش را گرفت. در سال های 
۱۹۷۳ تــا ۱۹۷۵ در برکلی و هــاروارد به پژوهش 
مشــغول بود و در سال ۱۹۸۱ درجه پروفسوری را 
کسب کرد و پس از آن در دانشگاه های مختلف و 
متعددی به تدریس فلسفه زبان و فلسفه تحلیلی 

پرداخت.

پتر بیری نام مستعار پاسکال مرسیه را در سال 
۱۹۵۵، زمانی که مشــغول نوشتن رمان «سکوت 
پرلمان» بود انتخاب کرد و در سال ۱۹۸۸ با انتشار 
دومیــن رمانش با نــام «متخصص کــوک پیانو» 
نام اصلی اش را فاش کرد. ایــن دو رمان با اقبال 
خوانندگان روبه رو شد و در آنها رد علایق فلسفی 
نویسنده هم آشکار است؛ اما اثری که با موفقیت 
بسیار روبه رو شــد و موفقیت بزرگی برای مرسیه 
به شــمار می رود، «قطار شبانه لیسبون» است که 
این کتاب نیز پیش تر با ترجه میرمعزی به فارسی 
منتشــر شده است. این کتاب در سال ۲۰۰۴ نوشته 
شــد و مرسیه با انتشــار آن به «جرگه نویسندگان 
فلســفی» وارد شــد که آثارشــان با اقبال زیادی 
روبه رو می شود. «قطار شبانه لیسبون» به ۳۲ زبان 
ترجمه شــده و تنها در آلمان دو میلیون نســخه 
از آن فروش رفته اســت. مرســیه در این رمان به 
مضامینــی ماننــد خودآگاهی، درک و شــناخت 
دیگری و امکان های زبان در توصیف آدم ها توجه 
کرده اســت. در این رمان با یک معلم ۵ ۷ســاله 
مدرسه  و متخصص زبان های باستانی روبه روییم 
که به نظم روزمره و همیشــگی زندگی اش عادت 
کرده اســت. حادثه ای باعث می شــود کــه او با 
زنی مرموز آشــنا شــود و این دیدار و آشنایی نظم 
همیشــگی زندگی ریموند را مختل می کند. او در 
نهایت تصمیم می گیرد به لیســبون سفر کند و در 
این مســیر حوادث مختلفی برایش پیش می آید. 
بر اســاس این رمان پاسکال مرسیه فیلمی هم در 

هالیوود ساخته شده است.
در بخشــی دیگــر از رمــان «وزن کلمــات» 
می خوانیم: «چطور باید بگویم، روزهایی بودند که 
ما را آشــفته و متلاطم کردند، هر دو ما را. درباره 
بیمــاری و زمان کوتاه باقی مانده به ندرت صحبت 
می کردیــم و وقتی هم این کار را انجام می دادیم، 
همراه بــا کتمان حقیقت از جانــب دو بریتانیایی 
بود، دو فســیل بریتانیایی. در این راه، بالای دست 
هم بلند می شــدیم و یک  بــار هم به این کار خود 
بسیار خندیدیم. یک  بار دیگر هم به این خندیدیم 
که چطور با کفش چمن های آکسفورد را کند. من 
در اتاق نشیمن می خوابیدم، مدام بیدار می شدم و 
به اتاق خواب می رفتم که به او ســر بزنم. لاغر و 
سفیدچهره، سر به بالین گذاشته بود و آدم متوجه 
می شــد مرگ دیگــر فاصله زیــادی بــا او ندارد. 
روی صندلی می نشســتم و به صدای نفس های 
کوتاهش گوش می کــردم. تلاش می کردم ارتباط 
سابق مان را درک کنم. چندان پیشرفت نمی کردم. 
از زمانــی که از خانه فرار کردم، ســی وپنج ســال 
گذشــته بود. او برایــم غریبه بود و نبــود». «وزن 
کلمات» روایتــی اســت از آزادی و جبر در طول 
زندگی و خواننده را با این پرســش مواجه می کند 
که انســان در زندگی اش چقدر آزادانه دســت به 
انتخــاب می زند. در ماجرای رمان، با شــخصیتی 
روبه رو هستیم که از کودکی به زبان علاقه  زیادی 
داشــته و برخــلاف میل پــدر و مــادرش مترجم 
می شــود و می خواهــد زبان های دیگــری را یاد 
بگیرد. یک خطای پزشــکی زندگی او و همسرش 
را بحرانی می کند و این بحران ناخواســته او را در 

دوراهی زندگی قرار می دهد.

از  جداافتادگی  و  تبعید
شــرق: «اتوبوس که بــا کناره های خمیــده اش به  �

حیوان غول آسای لاک دار و گوژپشتی می مانست از پشت 
درخت زارهــا پدیدار شــد. ابتدا گرد و غبــار و دودش را 
نمایان کرد و بعد هیکلش را. غرش شب شکاف اتوبوس 
پیش از خودش از راه رسیده بود. سنگین سنگین نزدیک 
شــد. با صدایی غریب همچون خرناس ســگ خیابانی 
خسته و محزونی پیش روی جمعیت منتظر ایستاد. چند 
ســاعتی از نیمه شب گذشــته و کوچه های نیده از سرما 
یخ زده بود. آدم های ســرمازده، گویی ترسان از رم دادن 
حیوانی وحشی، بی حرکت ســر جایشان ایستاده بودند. 
اتوبوس که رســید، مردان و زنان، بچه ها، جل و پلاس ها، 
گونی هــا، بقچه هــا، زنبیل هــا و چمدان هــا به حرکت 
درآمدند. بچه ها روان بــه دنبال مادران، کودکان با مف 
خشکیده روی صورتشان، پدران مشغول بستن بقچه ها 
روی باربند اتوبوس، ســربازان سرتراشــیده در گوشه ای 
سرگرم سیگارپیچیدن و پدربزرگان تکیه زده به اتوبوس، 
سکوت گســترده بر سرمای گزنده شــب را بر هم زدند 
و محشــری به پا کردند». رمان «دیگران» نوشــته ماهر 
اونسال اریش این طور آغاز می شود. این کتاب که به تازگی 
با ترجمه مژده الفت در نشر نو منتشر شده، روایتی است 
از کوچ های اجباری و غریب آدم هایی که برخلاف اراده و 

میل شان باید محل زندگی شان را ترک کنند.
ماهر اونســال اریــش از نویســندگان معاصر ترکیه 
اســت که در مقایســه با دیگر نویســندگان ترکیه کمتر 
شــناخته  شــده اســت. مترجم «دیگران» در بخشــی 
از یادداشــت ابتدایــی اش درباره ترجمه کتابــی از این 
نویسنده ترک نوشــته: «هدف از ترجمه آثار نویسندگان 
معاصــر ترکیه آشــنایی مخاطبان ایرانی اســت با آثار 
آن دسته از نویســندگان کشور همسایه که نامشان کمتر 
شنیده شده است. معیار انتخاب کتاب ها میزان استقبال 
صاحب نظــران ترکیــه از کتــاب، نگاه مثبــت منتقدان 

و اهالی ادبیات آن کشــور، کســب جوایــز ادبی و البته 
سلیقه شخصی مترجم است. گرچه ماهر اونسال اریش 
دســت کم برای مخاطبــان پیگیر نشــریات ادبی، نامی 
آشناســت، چراکه تاکنون چند داستان کوتاه او به همت 
مترجم گرامی، مرتضی هاشــمی، ترجمه و در مجلات 
منتشر شده و بازخوردهای مثبتی داشته است و بی شک 
این نکته نیــز در انتخاب اثر این نویســنده برای ترجمه 

تأثیرگذار بوده است.»
اونسال اریش تاکنون چندین رمان و مجموعه داستان 
منتشــر کرده و یکی از مجموعه داســتان هایش در سال 
۲۰۱۴ برنده جایزه ادبی ســعید فائیک هم شــده است. 
در کتــاب «دیگــران»، ردی از وضعیــت حاکم بر ترکیه 
در ســال های دهه ۶۰ دیده می شود. آن طور که مترجم 
هم نوشــته و در همان ســطرهای آغازیــن رمان دیده 
می شــود، داســتان با «ریشه کن شــدن از زادگاه، کوچ و 
ســفری پرزحمت» شــروع می شــود و با احساســی از 
بیگانگی و هــراس در خانــه ای رازآلــود و پرماجرا در 
اســتانبول ادامه پیدا می کند: «نویسنده ضمن به تصویر 
کشــیدن نحــوه زندگی و تفکــر مردم در آن ســال ها و 
مواجهه شــان با خرافــات و واقعیات، فضای سیاســی 
را نیز با ظرافت ترســیم می کند –از اشــاراتش به دوران 
مندرس و احــزاب گوناگون آن دوران تــا کوچ اجباری 
یونانیان مقیم ترکیه بعد از ماجرای ســپتامبر ۱۹۶۰، که 
نقطه پایانی است بر سال ها همســایگی و دلبستگی». 
در ابتدای هر فصل کتاب، شعری از ناظم  حکمت آمده 
کــه پیوندی با وقایع داســتان دارد. در بخشــی دیگر از 
رمان می خوانیم: «کمتر از یک ســاعت بعد به اولوس، 
میدان هرگله، رســیدند. میدان شلوغ بود. نه فقط پر از 
آدم که از هر چیزی که جســمیت داشت. تکاپو و داد و 
فریاد سراســر محل را به محشر بدل کرده بود. از سویی 
صدای دادزدن ها، مســافرخبرکن ها و راننده ها، از سوی 
دیگر بع بع گوسفندان، شیهه اسبان سرکش کالسکه ها، 
غلت زدن ســگ های گر، حرکت پرصــدا و پرگرد و خاک 
ماشــین های شــخصی، غرش اتوبوس های بین شهری، 
تلق تولوق اتوبوس های برقی شاخدار، سیمیت فروش ها، 
و  نمدفروش هــا  معجون فرو ش هــا،  آب فروش هــا، 
تســبیح فروش ها، همه و همه آنجــا بودند، گویی تمام 
ســاکنان دنیا جمع شــده بودنــد آنجــا. آقافخرالدین 
بچه های خواب آلود را یکی یکی پیــاده کرد. بچه ها که 
گیج، متعحب، هراســان و بی خــواب بودند مدتی محو 
تماشا شدند. تماشای آپارتمان های دوردست، جمعیت، 
بساط فروشنده ها، خیل پایان ناپذیر ماشین ها، درخت زار 
روبه رو، آب جهنده از فواره ها با ارتفاعی بیش از درختان، 
آدم هایی با کت و شلوارهای اتوشده، با کلاه ها و کیف ها».
ماهر اونسال اریش در «دیگران» به بخش هایی از 
جامعه توجه کرده که سیر وقایع اجتماعی و سیاسی 
بیشــترین تأثیر را در زندگی شــان می گــذارد اما اغلب 
نادیده گرفته می شوند و در روایت رسمی جایی ندارند. 
آدم هــای این رمان، آدم هــای معمولی اند که بحرانی 
بیــرون از اراده شخصی شــان زندگی آنهــا را بحرانی 
کرده و نظم همیشــگی و روزمره شــان به هم خورده 
اســت. آنها بــرای ادامه زندگی باید مکانــی را که در 
آن به ســر می برند، ترک کننــد و به مکانی دیگر بروند 
که شــناختی از آن ندارند. این کتاب «داستان کندوکاو 
دقیق زمینه های روان شناختی و اجتماعی جامعه ای» 
است که تغییر و تحولات سیاسی را پشت سر گذاشته و 
تبعات اجتماعی آن لایه های مختلف جامعه را تحت 

تأثیر قرار داده است.

دیگران
ماهر اونسال اریش

ترجمه مژده الفت
نشر نو

وزن   کلمات
پاسکال  مرسیه
ترجمه  مهشید 

میرمعزى
نشر افق

شــرق: آثار بزرگ ادبی و هنری به زمانی خاص محدود نیستند بلکه به همه 
دوران ها تعلق دارند. به عبارتی این آثار هم از «شخصیت و نیت» خالقانشان و 
هم از «شرایط دوران آفرینش» شان مستقل هستند. یان کات در اثر مشهورش، 
«شکسپیر معاصر ما»، تصویری از شکسپیر به دست داده که به روزگار ما تعلق 
دارد. یان کات با این کتاب، بر کارگردانان بســیاری تأثیر گذاشته و سهم مهمی 
در تحول نگاه به آثار شکسپیر داشته است. «شکسپیر معاصر ما» با فاصله ای 
چند دهه ای از انتشار نخســتش، چند سال پیش با ترجمه رضا سرور در نشر 

بیدگل به فارسی منتشر شد و تاکنون چندین بار بازچاپ شده است.
مترجم کتاب در پیشگفتارش به این نکته اشاره کرده که اثر یان  کات خیلی 
دیر به فارســی ترجمه شــده با این حال همچنان اثری معاصر است و معتقد 
اســت اگر این کتاب زودتر به فارسی در دسترس بود می توانست به درک بهتر 
ریشه های روند نوسازی در آثار کارگردانانی چون پیتر بروک، جورجیو استره لر، 
پیتر هال و آلک گینس کمک کند. او معتقد است که کتاب یان کات همچنان 
با ما معاصر است چرا که توضیح دهنده همان دلهره  و حساسیت  و خشونتی 
در آثار شکسپیر است که در جهان امروز دیده می شود: «مخاطبان چنین کتابی 
آن دســته از ادبا یا محققان منزه طلبی نیستند که در کنج عافیت کتابخانه ها 
به نسخه شناسی مشغول اند، بلکه به گفته کات، کسانی اند که حداقل یک  بار 
در نیمه های شــب توســط پلیس از خواب برخیزانده شده باشند؛ کسانی که 
تجربه هولناک جنگ، اشغال، خشونت فیزیکی، جباریت ایدئولوژیک و سازوکار 
اعمال قدرت را همچون تجربه ای روزمره از سر گذرانده اند؛ کسانی که از طریق 
تجربیات معاصر خود بتوانند پشــت چهره ریچارد سوم سایه ای از استالین را 
ببینند و با دیدن سرنوشت هستینگز به یاد آورند که چگونه امروزه مستبدان در 
تسویه حساب های خونین شان، خادمان سرسپرده خویش را همچون خائنان، 
محاکمه و اعدام می کنند؛ یا اینکه فضای جاسوســی کاخ الســینور برایشــان 
یادآور فضای پلیســی و مشــحون از استراق ســمع زمانه ما باشد؛ تریلوس و 
کرســیدا عبث  بــودن جنگ های خونین را یه یادشــان آورد؛ زنجیــره بی پایان 
قتل ها در مکبث تداعی کننده کیفیت کابوس وار ســازوکار ارعاب معاصر باشد 
و نشــان دهد چگونه آن که ســازوکار تاریخ را به حرکت درمی آورد، خود زیر 

چرخ دنده های آن له می شود».
یان کات نظریه پردازد و منتقد تأثیرگذاری لهستانی است که در سال ۱۹۱۴ 
متولد شــد و در ۲۰۰۱ از دنیا رفت. شــهرت جهانی او بــه خاطر همین کتاب 
«شکســپیر معاصر ما» است. کات سال ها به عنوان منتقد و دراماتورژ در اروپا 
فعالیت می کرد و خودش هم کارگردانی آثاری از مولیر و مروژک را در کارنامه 
دارد. او در میانه دهه شــصت میلادی به آمریــکا مهاجرت کرد و در آنجا به 
تدریس تئاتر و نقد ادبی مشــغول شد. سرور در بخش دیگری از پیشگفتارش 
به این نکته اشــاره کــرده که معاصربودن از نظر یان کات چیســت. خود یان 

کات گفته بود کــه معاصربودن به معنای ارتباط میان دو زمان اســت. یکی 
زمانی که شــخصیت های نمایش در آن به سر می برند و دیگری زمانی که بر 
تماشــاگران می گذرد: «هرگاه در اجرایی این دو زمان دقیقا به یکدیگر متصل 
شوند، شکسپیری که معاصر ماست پدیدار می گردد. شکسپیر نه فقط معاصر 
زمانه خود بود، بلکه معاصر با گوته، کلایست، هوگو، برشت، بکت، ژنه و مالرو 
نیز هســت». به این ترتیب رابطه ای دوسویه میان شکسپیر و نویسندگان پس 
از او پدیــد می آید و آنها بر افق معنایی هم اثر می گذارند. در واقع «این روابط 
دوسویه میان شکسپیر و نویسندگان متأخر چندان درهم تنیده و بر هم منطبق 
گشته اند که نمی توان از هم جدایشان ساخت. شکسپیر همان اندازه خوانش 
ما را از بکت متحول ســاخته اســت که بکت فهم ما را از شکســپیر. کات در 
کتاب خود این برهم کنش پیچیده را به شکلی درخشان نمایان ساخته است».
مارتین اســلین در مقدمه ای که برای «شکسپیر معاصر ما» نوشته، به این 

نکته اشاره کرده که شکسپیر در زمان ها و مکان های مختلف معناهای مختلفی 
داشــته و حتی در برخی نقاط جهان اهمیت و ضرورتی اساسی تر و مهم تر از 
کشورهای انگلیسی زبان داشته است. او همچنین می گوید عظمت برخی آثار 
هنری و ادبی در برخی مکان ها به خاطر تجربیاتی که در آنجا وجود داشــته 
بیش از دیگر جاها نمایان می شود و بدین ترتیب عرصه های جدیدی پیش روی 
این آثار گشــوده می شود. اســلین می گوید در نیمه قرن بیستم، برای شکسپیر 
این مکان لهســتان بوده است و منظورش به طور مشخص همین اثر یان کات 
است. او نوشته اســت:  «اگر صحت داشته باشد که تجربیات سرنوشت ساز و 
تکان دهنده دوران ما عبارت ند از جنگ مدرن با تمام پیامدهای ویرانگرانه اش، 
تصرف کشــورها توسط ارتش های اشغالگر، زندگی در شهرهای بمباران شده 
و اردوگاه های کار اجباری –که خود شامل تمام آن دوزخ دانته وار اردوگاه های 
کار اجباری، اتاق های گاز، نسل کشــی ها، گتوها و ویرانگری های سازمان یافته 
اســت- و علاوه بر اینها اگر درست باشــد که مبارزه با حکومت استبدادی در 
تمام شــکل های آن، چه فاشیستی و چه استالینی، از مهم ترین و حساس ترین 
امرور سیاسی و ایدئولوژیکی دوران ماست، آن گاه به درستی می توان لهستان 
را به عنوان نقطه کانونی نیمه قرن بیستم تلقی نمود». لسهتان کشوری است 

که تمام این تجربه ها را در دورانی خاص پشــت ســر گذاشته است و نه تنها 
اینها را پشــت سر گذاشــته بلکه از «حساسیت و سنت» بیان این تجربه ها نیز 
برخوردار بوده است. اسلین در بخشی از مقاله اش نوشته: «از نظر تماشاگران 
و منتقدان تئاتر در دنیای انگلیســی زبان که برخلاف بیشتر مردم جهان از بروز 
شدید خشونت ها و اشغالگری بیگانگان، حتی در قرن بیستم، در امان بوده اند، 
جهان شکســپیر با نمایش نامه هــای تاریخی و تراژدی های ســرنمون  وارش، 
تمایل دارد که خود را چونان جهان داســتان های پری وار و یا افسانه های دور 
و دراز نمایان ســازد. برای روشنفکر حساس و فرهیخته ای چون یان کات، که 
در لهستان ویران شــده از جنگ، تجربیات زنده ای را از سر گذرانده،  خشونت و 
شهوت و خون پالایی جهان شکســپیر، فضایی آشناست. مجاورت هر روزه با 
جنگ داخلی، خشونت، تعصب ایدئولوژیک، توطئه و پیامدهای سرکوبگرانه 
و خونین آن، نمایانگر نحوه زندگی در دوران شکســپیر اســت، چنان که گویی 
عصر الیزابت حال و هوای اروپای شرقی در نیمه قرن بیستم را داشته است و 
کماکان دارد (همان گونه که ما نیز همگی مســتعد فراموش کردن چشم انداز 
پرصلح وصفا به آن عصر الیزابتی هستیم که گویی از درون کتاب های کودکان 
و کارت پســتال های توریستی بیرون آمده است). جای تعجب نیست که برای 
منتقــدی چون کات، ریچارد ســوم چیزی نباشــد جز یک شــخصیت خبیث 
مبالغه آمیز، هیولای پوشالی کم وبیش کمیکی که ما نمی توانیم شرارت هایش 
را کاملا جدی بگیریم (به همین دلیل اســت کــه لارنس اولیویه در فیلمش 
نقش او را مانند شــخصیت منفی ملودرام ها، با نگاه هایی موذیانه و طنزآمیز 
بازی کرد). از نظر کات، ریچارد ســوم –که مسلما باید به دوران الیزابت تعلق 

داشته باشد- مظهر واقعیت سیاسی انضمامی است».
یان کات بر اساس دیدگاه شــخصی و نیز تجربیاتی که از روزگارش کسب 
کرده توانســته تصویری از شکسپیر به دست دهد که هم روزگار ماست. کتاب 
او دو بخش با نام های «تراژدی ها» و «کمدی ها» دارد به همراه پیوســتی که 
شامل سه متن است. در بخشی از مقاله  «لیرشاه یا دست آخر» می خوانیم: «از 
پایان قرن هجدهم تاکنون هیچ نمایش نامه نویســی بیش از شکسپیر بر تئاتر 
اروپا تأثیر نگذاشته است؛  اما تماشاخانه هایی که نمایش های شکسپیر در آنها 
اجرا می شــدند خود متأثر از نمایش های معاصرانشان بوده اند. آثار شکسپیر 
به اندازه ســایر نمایش نامه های معاصرش تأثیری زنده داشــتند و تا آنجا که 
از تفاســیر این نمایش نامه ها برمی آید، آثار شکســپیر از نیرویی حیات بخش 
و زنــده برخوردار بودند. اگر اجراهای شکســپیر بر صحنــه حالتی ملال آور و 
بی روح داشــته باشــند، آن گاه این بدان معناســت که نه تنها تئاتر بلکه کلیه 
نمایش نامه های نوشته شده در آن دوره خاص نیز مرده اند. این یکی از دلایلی 
اســت که نشــان می دهد چرا عمومیت آثار شکســپیر هرگز منحصر به دوره 

خاص نیست».

اولیــن نمایش نامه کاملی که از ویلیام شکســپیر 
به فارسی ترجمه شــد، «رام کردن زن سرکش» بود 
با ترجمه حسین قلی سالور (عمادالسلطنه) در سال 
۱۲۷۸ که البته به سیاق اغلب ترجمه های آن دوران، 
این ترجمه نیز از روی متن فرانســه انجام شده بود. 
در واقع شکســپیر را پس از مولیــر می توان از اولین 
نمایش نامه نامه نویســان مهــم غربی دانســت که 
آثارش به فارسی ترجمه شد و بر نمایش نامه نویسی 

آن  سال های ایران تأثیر گذاشت.
اما بر اســاس آنچه در آثار خود شکســپیر دیده 
می شــود، او پیش از آنکه در ایران شــناخته شــود، 
ایران را می شــناخته اســت. این موضوعی است که 
سیروس غنی به آن توجه داشته و در یکی از آثارش، 
که با عنوان «شــرقیات شکسپیر» با ترجمه مصطفی 
حسینی به فارسی منتشر شده، به آن پرداخته است. 
ســیروس غنی در این کتاب به این موضوع پرداخته 
کــه شکســپیر چگونــه و در چه روندی از شــرق و 

مشخصا ایران آن دوران شناخت پیدا کرده است.
این کتــاب گامی مهم در زمینــه ادبیات تطبیقی 
است و نشان می دهد که بخشی از اطلاعات شکسپیر 
دربــاره جهان شــرق و مشــخصا ایران به واســطه 
خوانــدن ســفرنامه های جهانگــردان هم عصرش 
و همچنین شــنیده های اوســت: «اولین بــار فردی 
انگلیســی در ۱۵۶۲، دو سال قبل از تولد شکسپیر، از 
ایران دیدار کرد. تداوم مناســبات فی مابین انگلستان 
و ایران امید به روابط تجاری سودآور و اتحاد نظامی 
محتمــل علیه ترکان عثمانــی را در دل ها زنده کرد. 
دو ماجراجــوی انگلیســی، آنتونی و رابرت شــرلی، 
ســالیان متمــادی و تا حــد امکان به برقــراری این 
روابط کمك کردند، و داســتان آنها از نظر بزرگ ترین 

نمایش نامه نویس انگلستان دور نماند».
غنی در کتابش تلاش کــرده «بهره های خلاقانه 
شکسپیر» از جهان شرق را نشان دهد. او نخست به 
ســراغ زندگی و آثار شکســپیر رفته و به اختصار به 
آن پرداخته اســت. سپس از خاندان هایی نوشته که 
می کوشــیدند به روابط ایران و انگلستان در عصری 
پرآشــوب شــکل دهند. غنی در مقدمه اش شکسپیر 
را فرزنــد زمانــه اش نامیده اســت؛ بــا دغدغه  های 
تأمین معــاش خانواده، امنیت مالی و حســن قبول 
عــام: «علایقش نیــز پچ پچه ها و شــایعه هایی بود 
کــه در تماشــاخانه گلوب، در میخانــه مرمید، و در 
خیابان های لندن بر ســر زبان ها بــود. آن دغدغه ها 
همچنین شــامل دسیسه های درباری و فعالیت های 
سیاسی می شــد که به نمایش نامه هایش غنا و ژرفا 
می بخشــید. بی گمان او نیك می دانســت که دیگر 
سرزمین ها و فرهنگ ها در روزگار ماجراهای اکتشافی 
و اقدامــات تهورآمیز تجــاری درازدامن جزء علایق 

عام بودند». غنی شــناخت شکسپیر از 
ایران روزگارش را در زمینه تاریخی اش 
نشانده اســت. در این بســتر تاریخی، 
شــخصیت هایی چون ارل اســکس و 
برادران شرلی و نیز ارل ساوت همپتون، 
ممدوح شکســپیر و مرید ارل اسکس، 
نقشــی عمده بازی کردند:  «اســکس 
به  بر ماجراجویی هــای نظامی  افزون 
تجــارت نیــز علاقه مند بــود. آنچه به 
موضــوع این کتــاب مربوط می شــود 
حمایت وی از ســفر برادران شرلی به 
ایران اســت. مأموریت آســان این بود 
که ایرانیان را متقاعــد کنند تا با ترکان 

بجنگنــد و تجارت و امکانات تجاری بین انگلســتان 
و ایران را نیز ارزیابی کنند. برادران شــرلی اشخاص 
معروفی در لندن شــدند و عامه مــردم ماجراهای 
آنها را دنبال می کردند. شکسپیر برای مخاطبان عام 
تئاتر می نوشــت و با اینکه برخی تلمیحات کلاسیك 

او احتمالا برای آنان نامفهوم بود، ولی 
اشــارات معاصــر را بــه احتمال قوی 
می فهمیدند. شکســپیر برای مخاطبان 
اســم افراد و مکان ها و داســتان هایی 
را از شــرق به ارمغــان آورد که درباره 
زمان ها و مکان هــای گونه گون، برخی 
آشــنا، بعضی نه چنــدان معروف، بود 
ولی غــرض از همه آنها جلب توجه و 

سرگرم کردن عامه مخاطبان بود».
همان طور که اشاره شد، کتاب در آغاز 
و به اختصار به زندگی و آثار شکســپیر 
پرداخته است. فصل های بعدی کتاب 
به خاندان تئــودور و حکومت صفوی 
اختصــاص دارد چرا کــه زمانه شکســپیر مصادف 
است با خاندان تئودور و سلسله صفوی. فصل دیگر 
کتاب به ســفر سیاحان به ایران و روابط تجاری میان 
کشورها توجه کرده است. غنی می گوید که شکسپیر 
به ســفرهای هم وطنانش علاقه منــد بود و در چند 

نمایش نامــه  اش به تفصیل یــا اختصار به تجارت و 
معامله خارجی اشــاره کرده است. به این ترتیب او 
می بایســت کتاب ها و رســاله هایی درباره سفرهای 
برادران شــرلی به طور خاص خوانده باشد. غنی در 
فصلی از کتاب به آشــنایی شکسپیر با برادران شرلی 
اشــاره کرده و درباره این آشنایی نوشته: «حتی شاید 
شکسپیر از خاستگاه سفر دریایی برادران شرلی آگاه 
بوده اســت؛ زیرا آن به ارل اســکس مربوط می شد 
که بــا ســاوت همپتون، حامی و ممدوح شکســپیر، 
رابطه نزدیکی داشــت. به احتمال زیاد شکسپیر ارل 
ســاوت همپتون را پیش تر در تماشــاخانه دیده بود. 
ارل ساوت همپتون مانند بت ذهنی اش ارل اسکس 
تئاترروِ پرشــوری بود». شکسپیر مشخصا در «کمدی 
اشــتباهات»، «رنج بیهوده عشــق»، «تاجر ونیزی»، 
«اتللو» و «طوفان» به تجارت و معامله های خارجی 
توجه نشان داده است. غنی در فصل پایانی کتاب به 
طور خلاصه به تعدادی از نمایش نامه های شکسپیر 
پرداختــه و به تلمیحات مکرر آنها به شــرق و ایران 
اشاره کرده اســت: «امور بیگانه و غریب شکسپیر را 
مســحور می کرد. نمایش نامه های او سرشــار است 
از تلمیحــات به ســرزمین های دوردســت، اجناس 
خارجــی، مصنوعــات و فرهنگ هــای نامتعارف... 
وی ســفیران مراکشــی و روســی و کالیبان و کاریب 
جزیره نشــین را بر روی صحنه نشــان می دهد. او از 
عطرهای عربستان... نقاب زنان هندی... فرایند پویای 
تعامــل بین فرهنگ هــای روم و مصــر در آنتونی و 
کلئوپاترا؛ جزیره نشین بومی و استعمارگر در طوفان؛ 
و مرد سفید و عرب مغربی در اتللو سخن می گوید». 
غنی می گوید اهداف و مقاصد اشــاره های شکسپیر 
متفاوت انــد و برخی به پیرنگ، برخــی به تصاویر و 
پاره ای هم بــه علایق و آرای معاصــر مرتبط اند. او 
برای نشــان دادن این تلمیحات در نمایش نامه های 

شکسپیر توضیحاتی در کتابش آورده است.
مترجــم کتــاب در مقاله ای که چنــدی پیش در 
«مطالعات بین رشته ای ادبیات، هنر و علوم انسانی» 
درباره کتاب غنی نوشــته بود، بــا مروری بر کتاب به 
چند مورد از نواقص کار غنی هم اشــاره کرده بود. از 
جمله به این  نکته که در بخش تلمیحات شکســپیر 
بــه ایران، یك مورد از چشــم غنــی دور مانده و آن 
اشــاره به پارت در نمایش نامه ژولیوس سزار است: 
«کاسیوس (به پینداروس): پایین بیا،  بیش از این نگاه 
مکن./ آه! چقدر ترسوی ام که چندان زنده بمانم/ که 
ببینم بهترین دوســتم را در برابر چشمانم به اسارت 
گرفته اند./ (پینداروس پایین می آید) مردك بیا اینجا: 
من تو را در پارت به اســیری گرفتم...». نکته دیگری 
که مترجم کتاب به آن اشــاره کرده، این است که در 
کتاب غنی مشخص نشده که شکسپیر اطلاعاتش را 
درباره شــرق و ایران پس از اسلام از طریق خواندن 
کدام سفرنامه ها به دست آورده است. او در ترجمه 
«شرقیات شکســپیر» افزوده ها و پانوشت های زیادی 
نیز به آن اضافه کــرده که به درك بهتر کتاب کمك 

می کند. 

در  حاشیه کتاب «شرقیات شکسپیر» سیروس غني با  ترجمه مصطفي حسیني

و جادوي سرزمین هاي دوردست شکسپیر 

به مناسبت تجدید چاپ «شکسپیر  معاصر  ما» اثر   یان  کات
شکسپیر نیمه  قرن

شکسپیر    معاصر   ما
یان  کات

ترجمه رضا سرور
نشر بیدگل

 پیام حیدرقزوینى

شرقیات شکسپیر
سیروس غنى

ترجمه مصطفى حسینى
نشر نیلوفر


